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abstract 

The purpose of investigating the root of myth in Shahnameh stories is to deal with the role (heroic, 
legendary, historical) of the character Zal in Ferdowsi's Shahnameh and to investigate the mythological 
origin of this character. The heroes of the national epic come to the field in a continuous and continuous 
process, which is the intersection of myth and history. The stories of Zal up to Rostam's descendants 
have a Scythian origin and were independent stories that did not have the slightest connection with the 
religious and legendary stories of the eastern kings of Iran and were collected separately. Zal is the most 
mythical face of the epic. During the Sasanian period, when they compiled Khodanameh, some of 
Sistani's stories were linked with the epic heroic adventures of the Kiani kings. The findings of the 
research show that Zal has a legendary origin and like the legendary kings and heroes of Iran, Simorgh 
is a mythical bird mentioned in Zoroastrian books (having magical and ahuraic powers) and finds 
meaning next to Zal and Rostam. 
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 چکیده 

در شاهنامه  ت زال  شخصیّ   ای، تاریخی(های شاهنامه، پرداختن به نقش )پهلوانی، افسانهداستانهدف از بررسی ریشۀ اسطوره در  
آیند که فصل  ای به میدان میی در روند مستمر و پیوستهقهرمانان حماسۀ ملّ .  استت  و بررسی ریشه اساطیری این شخصیّ   فردوسی 

بوده که کوچکترین    یهای مستقلداستانسکایی دارد و    ریشه ایهای رستم،  های زال تا نوادهداستانمشترک اسطوره و تاریخ است.  
ترین ایزال اسطوره   .ای جداگانه گردآوری شده استای شاهان شرقی ایران نداشته است و به گونههای دینی و افسانهپیوندی با داستان 

ان  دشاه پهلوانی حماسی پاهای سیستانی را با ماجراهای  داستاندر دوره ساسانیان هنگام تنظیم خداینامه برخی از  .چهرۀ حماسه است  
ای ایران برخوردار از فر و  ای دارد و مانند شاهان و قهرمانان افسانهزال منشأ افسانهدهد نشان می پژوهش های زدند. یافتهکیانی پیوند 

(  های جادویی و اهوراییدارای قدرت های زرتشتی دربارۀ آن گفته شده است )ای که در کتابفرهمندی است، سیمرغ پرنده اسطوره 
 یابد. معنا میاست در کنار زال و رستم 
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ق ندارند.  ی تعلّ اعشیره های مشهورند و یا اشخاص منفردی که به قبیله و  های حماسی معمولًا یا از خاندانپهلوانان ایران در منظومه 
های زال و خاندانش از های ایرانی است و اینکه حماسههای پهلوانی حماسهآورترین خانداناز آنجایی که خاندان سام بزرگترین و نام 

های پهلوانی خاندانجه مردم بوده است؛ بنابراین بیشترین تحقیقات انجام شده دربارۀ  علاقه و توّ   قدیم الایام تا به امروز، سخت مورد
 ایران، بر روی این خاندان متمرکز شده است.  

را دربر گرفته است، و آغاز و انجامش، آغاز و  ملّی اش بخش عظیمی از حماسۀ ترین چهرۀ حماسه است. زندگیایزال اسطوره         
ای بیرون از دایرۀ وجودی او  ترین پهلوان حماسه و پدر »پهلوانی« است که هیچ پدیده یا حادثه انجام دوران پهلوانی است. او معنوی

ت حماسی برسد.  ر و تصویر شده است که هر واقعه یا عنصری در پیوند با او به هویّ ای تصوّ اش به گونهنیست. از این روی هستی
ی در روند  قهرمانان حماسۀ ملّ کنند.  اش معیار سنجش و ارزش قهرمانانی است که در پهنۀ وسیع حماسه طلوع و افول می خویشکاری

مشترک اسطوره و تاریخ است. و هرگاه بینش قومی، عنصری را به نشانۀ معیار ذهنی این آیند که فصل ای به میدان می مستمر و پیوسته 
ن نیز  ای از آییروند برگزیده است، برای آفرینش و آرایش او از روش و گرایش و ترکیب اسطوره بیشتر یاری گرفته است؛ و او را در هاله

ها در تاریخ معین و پدیده  تهای خویش نیست. واقعیّ و مبنایی است که نگهبان و صیانتگر دائمی پدیده فرو برده است. تاریخ منشأ  
ای قادر است، و هم هایش نقطۀ مقابل آن است. هم به خلق و ارائۀ پدیدهها و توانایی که اسطوره بنابر ویژگیپذیر است. حال آن پایان

ای بس فراتر از واقعیت تاریخی است، و از ا جولانگاه تخیل و آرزو در حماسه، از یک سو پهنهدوام بخشیدن به آن تواناست. امّ به  
 سوی دیگر دارای پیچیدگی و گسترش و تداوم عرصۀ اسطوره نیست. 

پیوندد. هستی او به اعتبار این که روایت »آفرینش« تازه در  شود، و به حماسه میای آغاز میتی اسطوره زندگی زال از آغاز با هویّ          
کند که سلوک و کردار  ای است. هم منشأ مینوی دارد، و هم حقیقتی آرمانی و معنوی را بیان می حماسه است نیز یک هستی اسطوره 

به محک می را  نهادهای حماسی  و  آیینافراد  و  متعادل میزند  و  بررسی حماسهکند.  مند  به  برای  باید  ابتدا  و خاندانش،  زال  های 
 های زیر پاسخ دهیم: لسؤا

های ملّی کیست؟ اسلاف و اخلاف او کیستند؟ آیا نام  خاندان پهلوانان سیستان، در عصر تدوین حماسهزال به عنوان نمایندۀ           
دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ،  اند، وجود  او و افراد خاندانش در اوستا و متون پهلوی زردشتی که پیرو سنّت اوستا بوده

که اغلب در دورۀ اسلامی تدوین   یچرا وجود ندارد؟ از چه زمانی افراد این خاندان به متون متأخر دورۀ اشکانی، ساسانی و سغد
 د؟اناند چگونهی زال را تشکیل دادهایست؟ عواملی که هستاند؟ داستان زال از چه عهدی پیدا شده و متعلق به چه دوره اند، راه یافتهشده

به سؤالات طرح شده،            پاسخ  پژوهشبرای  پیشینۀ  به  باید کمی  زال  ابتدا  دربارۀ  تاکنون  پرداخت.هایی که    انجام شده است، 
( علی.  کودکی شخصیّ 1389»چراغی،  ویژگی  بررسی  اسطوره ت(.  ادبی«.های  علوم  تخصصی  فصلنامه  »جغتایی،    ای شاهنامه. 

پیوند خرد و اسطوره در    «.پژوهشنامه ادب غنایی(. تحلیل کهن الگویی داستان زال و رودابه.  1394صادق. ) »خسروی، اشرف. 
انسانی«. علوم  پژوهشنامۀ  زال.  )»  داستان  محمود.  ش  1369مدبری،  چیستا.  مجلۀ  زال.  دریا،  البرز،  »یاحقی،    «.75-74(. 

«.    5های ادبی. ش  (. ساختار داستانی زال و رودابه. پژوهش1383. »طالبیان، یحیی. )«19(. فرجام زال. ش  1386محمدجعفر. )
های مختلف اساطیری، حماسی و  های حماسی ملی، شخصیتی متفاوت و در دوره های پهلوان منظومه زال در مقایسه با دیگر چهره 

رسد که برای شناسایی بهتر  پس ضروری به نظر میاند.  تاریخی حضور دارد. و از این منظر مقالات اندکی به این شخصیت پرداخته



ها، دایرۀ تحقیق، از شاهنامه فراتر رود  این خاندان بزرگ پهلوانی و تأثیر گذار در تاریخ حماسی ایران و نیز ارائۀ تصویری منسجم از آن
یافت.  دست  این خاندان  از  تر  و کامل  جدیدتر  به شناختی  ایران،  متون حماسی  گذاشتن شواهدِ سایر  کنار هم  با  از   و  اوستا،  در 

نشان بودن به حذف شباهت  های خاندان سام، نشانی نیست، امّا این بیها و قهرمانشخصیت زال شاهنامۀ فردوسی، همچنین داستان
ست که شاهنامه را به  هاها در عصر اوستایی شکل نگرفته بوده است؛ زیرا وجود این داستانرسد هنوز این داستانندارد. به نظر می

بایست ذکری از  ها به همان شکل وجود داشت، حتما میاگر در دورۀ اوستایی این داستانحالی که  اثری عظیم تبدیل کرده است؛ در
 اشاره کرد.  توان به گرشاسب جمله می. در اوستا به جای رستم و زال، سخن از پهلوانان دیگری است که از رفت ها در اوستا میآن 

)الیاده،  «.کندفوق طبیعی را در عالم وصف میآمیز عنصری مینوی یا  اسطوره به اعتباری، ورود ناگهانی و گوناگون و گاه فاجعه»        
با ورود هر اسطوره موقعیّ 15:  1362 توان گفت ضرورت هر که می شود. همچنانت زندگی و واقعیت موجود دچار دگرگونی می ( 

هایی در نهاد و سلوک و کارکرد  ای، چه دگرگونیپی ورود هر موجود اسطوره   رکند. اینکه ددگرگونی، اسطوره و آفرینشی نو را ایجاب می
ت کلی و اصلی اسطوره با یک دگرگونی کلی ا هویّ دهد. امّ ای پاسخ جداگانه بدان می شود، امری است که هر اسطوره انسانی پیدا می 

 دهد.نی و ضرورتی خبر میکه ورود زال از چنین دگرگوهمراه است. چنان
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های نوینی بسازد، همواره نیز به نیروی خیال  ها و افسانهانسان اگرچه در هر مرحله از سیر تکاملی خویش ناگریز بوده است اسطوره »
های شگفتی که پیشتر آفریده، و قهرمانان جدیدی که وجودشان ای نیافریده است، بلکه میان پدیده قهرمانان تازه آمیز   موجودات افسانه 

کرده و ترکیب  های کهن را بازسازی میکرده است، و یا کل روایترا در اساطیر و حماسه و افسانه ضرور دانسته، تلفیقی برقرار می
می فراهم  تازه جدیدی  عنصر  به  عنصر  یک  صرفاً  بازآفرینی  این  در  است.  نمیآورده  تبدیل  درهم  ای  عناصری  بلکه  است،  شده 

روی، اسطوره یا روایت تازه یا پهلوان جدید، با عناصر  از این   (38:  1379)مختاری،    «.اندآوردهاند، و از قالبی نو سر بر میآمیختهمی 
 اند. پیوند با هم بوده یافته، که خود نیز به نوعی در اساطیری گوناگونی پیوند می 

کرده است. هر ترکیب جدید  ریخته، و به هم مربوط میای میدر قالب تازه ها را  گرفته و آنذهن قومی از همۀ عوامل یاری می        
ای پیشین درهم؛  اسطوره های کهن، ادغام چند عنصر  ها و نمونهبرداری از صورت آید: تکرار و نمونههای متفاوتی پدیدتوانسته از راهمی 

ی که پذیرفته اگرفتن از عوامل و عناصر اساطیری اقوام دیگر، به ویژه اقوام همجوار، و گاه سپردن نقش اساسی به عناصر بیگانهیاری
ای که گاه یک پدیدۀ ایزدی دیو گونهکردن بنیادی کارکرد یا ساخت یک اسطوره و روایت و پدیدۀ ذهنی قدیم، بهشده است؛ دگرگونمی 
شده ای است که ضرورتش در ذهن قومی مشخص می شدن پدیده های عملی ساختهها برخی از راهشده است و یا برعکس؛ اینمی 

ای روبروییم. از  های ممکن برای ترکیب تازه بکار رفته است. چنانکه دربارۀ زال با چنین مسألهاست. از همین راه گاهی تمام روش 
ای  تش به سویی و روایتی و پدیدهآوریم. هر بخش و نمودی از شخصیّ ای حماسه به شمار میرین عنصر اسطوره تهمین راه او را مرکب

 های شناختۀ دیرین پیوسته است.  کشد. و از هرجا که شده به بسیاری از پدیده می 

جوهری و همسانی  ترکیب: در اساطیر، برای مرتبط ساختن پدیدها با یکدیگر، فقط یک بُعد وجودی هست، و آن نیز بُعد اتصال، هم
بلکه ها را هم از یکدیگر جدا کرد، و هم به یکدیگر پیوست.  طوری که بتوان آن ها ذهنی و انتزاعی نیست، بهاست. ارتباط بین پدیده



آورد.  گرد هم میکند، و  ها را روی هم انباشته می چسباند. آناین ارتباط شباهت به نوعی»چسب« دارد، که همه چیز را به هم می
هرقدر هم عناصرِ روی هم انباشته، نامتجانس، متفاوت یا متضاد یا ناهمزمان باشند. در بینش اساطیری، کل و جزء، بزرگی و کوچکی،  
بالا و پایین، جوهر و کیفیت، و جملۀ مقولات دیگر عقل استدلالی مصداق و مفهومی ندارد. و ممکن است هر چیزی با چیز دیگر  

«  فرد است و فرد در نوع، چه »نوع  روهرند. نوع دجن گردد. جزء کل است و کل جزء، زیرا این دو با یکدیگر همادغام شود، و عین آ
( اسطورۀ زال نشان بارزی از حضور »نوع« و »فرد« در یکدیگر است. نمونۀ روشنی از  21:  )شایگان«.در فرد حضوری مرموز دارد 

اند، با اشکال و صور زودگذر و ناپایدار زندگی است. پیوند او با نسان بدوی مقدس و جاودانههای قدیم، که به خیال ا اتصال صورت 
انگاشتۀ پیشین، یا اتصال او به اشخاص و مکان و زمان آیینی اقوام ایرانی، یا چندگانگی و تضادهای  مرموز و مقدس  از عناصربسیاری  

می و »نوعی« های قوها، و نسبتسبب و از سر اتفاق نیست. بلکه این همه پیوند و جابجایی باورها و انگاره موجود در هستی او، بی
 د. شوبه او، در وحدتی که اسطوره جسته است، و در ضرورت پیدایش او تعریف و تأویل می

تواند واقعیت یابد، که تکرار و تقلیدی از کار رفتار گذشتگان و های سنتی نخستین، هر عملی هنگامی میبرداری: نزد انساننمونه
ای میان اسطوره ای باشد از یک نمونۀ شایستۀ تقلید. برای اینان فاصلههای ذهنی کهن باشد. هرچیزی وقتی با معناست که واگیره نمونه

ترین  کوشند. و از اساسیهای کهن و خدایان و قهرمانان اساطیری میهای تاریخی، در تقلید از نمونهو تاریخ متصور نیست. شخصیت
آفرینش نمونهخصلت ارتقاء زندگیهای عبرت های اسطوره، همین  تمامی جامعه است.  برای  تبدیل  -آمیز  به یک نمونه، و  تاریخ، 

ا در نوشدن  امّ   (Eliade.1955: 83)«.های باستانی بوده استیان انسانر مشخصیت تاریخی به یک صورت نوعی، گرایش عمومی د
کننده وجود دارد؛ و آن زندگی مردمی  ل بسیار مهم و تأثیرگذار و تعیینهای کهن، یک عامبرداری از روی صورت ها و نمونهاسطوره 

 .  کنندبرداری می ها نمونهاست که از این صورت 

هیچ تردیدی  شود، بیهای پیشین مطرح میبرداری از روی صورت که در تمامیت اعیان و اشیاء حماسۀ ملی، مسألۀ نمونههنگامی        
شود. کارکردی که این  گیری جدید متبلور میشکل  رزیند، دنهادها و سلوک و کردار اجتماعی و ذهنیت مردمی که در این تمامیت می

گیری تازه است. آنچه در یک حماسه  اند، یکی از مسائل اصلی در این شکلآدمیان براساس موقعیت زندگی خویش، در نظر گرفته
دهد. از شود، به یک ضرورت متکی است. این ضرورت خط پیوند کل اجزاء »تمامیتی« است که حماسه را تشکیل میمطرح می

که در حماسۀ  ای که اندیشیده شده است شناخت و ارزیابی کرد. چنانرا باید در همان »تمامیت« برای کارکرد تازه   رو هر نمونۀ تازه این
رمزد و اهریمن«، در سه دورۀ متفاوت شاهنامه، از ضرورت و کارکرد برآمده ای میان هبرداری از »نبرد بزرگ هزاره ملی ایران، نمونه

و درنتیجه اصل نبرد به سه صورت،    است که ریشه در بینش و گرایش قوم ایرانی، و ایجاب و اقتضای ساخت حماسۀ ملی داشته است.
 یعنی نبرد هوشنگ با دیو، فریدون با ضحاک و کیخسرو با افراسیاب تکرار شده است. 

گرفتن از عوامل و عناصر    ای، یاریهای حماسی و افسانهها و روایتها: روش دیگر در ساختن و بازساختن اسطوره آمیختن فرهنگ
ای و فرهنگی اقوام دیگر، به ویژه اقوام همجوار است. این امر به لحاظ اجتماعی زمینه و عاملی مساعد  آیینی و پهلوانی و اسطوره 

ناپذیری و ترس از نو را در میان یک قوم  اند که بنیاد بدعتعاملی بوده   ، اند  آمیختهمهاجرانی که با ساکنان قدیمی درمی یافته است.  می 
ها و اجزاء ضرور  اند؛ و ارزشآوردهاند؛ و امکان ایجاد ترکیب جدیدی را در روانشناسی قومی فراهم میکردهدستخوش اغتشاش می

ها و  ها و آییناند. مجموعۀ احکام و ارزشآوردهواردان نهادها و باورهای خود را به همراه می تازه اند. کردهجا و ارائه میو بدیع را جابه
هایی نبوده که برای ساکنان خطۀ  شده، لزوماً همانشان محسوب میهای زندگیتشریفات و رسومی که در محیط پیشین از ضرورت 

سان دو نمونۀ رفتار، دو رشته نهاد، دو مجموعۀ عقاید، همچون دو رقیب در برابر یکدیگر  انگیز بوده است. بدیناشغال شده احترام 



نموده، چندان هم  فهمانده است که ترک رفتار سنتی، که اجتناب ناپذیر میگرفته است. این رقابت شاید به هر دو گروه میقرار می
  (179:  1361، چایلد) .پرمخاطره نیست

ها نیز به  کرده، در برابر نفوذ این ارزشگزاران و نوآیینان جامعۀ خودی نیز مقاومت میساخت سنتی که در برابر بدعتبافت و         
ها و  اند، و به طرح خواستجستههای از راه رسیده یاری میپرداخته است. اما نوآوران نیز از همین ارزشمواجهه و رویارویی می

از همین   ت.شده اسها آغاز می سویه، آمیختگی و جابجاییدر این کشمکش و تضاد و ستیز چند  اند، وپرداختهآرزوهای خویش می 
 شود.  های گوناگون و حتی متضادی که در اسطورۀ زال متبلور شده است، دانسته میطریق است که راز آمیختن باورها و آیین

در هستی  ق یابد.  ای که از میان اقوام سکایی، به اقلیم حماسۀ ایرانی راه یافته است، تا وحدتی که آرزو شده تحقّ تی افسانهشخصیّ        
های ذهنی بازمانده از دوران نیاکان هر دو قوم، زال، بینش ایرانی و آیین سرگذشت سکایی به هم آمیخته، و از روایات قدیم و نمونه

ایرانی و ارزشنمونه اقوام  آیینی  آنبرداری شده است. عناصر مقدس و  پهلوانی گوناگون  را چنان های  و زال  ادغام شده،  ها، درهم 
در وجود زال، اختلاط و آمیزش، حتی میان دو قلمرو گستردۀ تقدس و پلیدی  اش در جامعه پذیرفته شود.  اند که بدعت وجودیپرورده

بدعت گریزانند، و به مناسبات  اش نمایان است؛ و به همین علت نیز افراد جامعۀ سنتی که از  تیاست. در آغاز مفهوم اهریمنی هس
رانند. وحشت از زال، همواره میان دو احساس  آیند، او را از جامعه میاند، در تماس با او به وحشتی گرفتار میحاکم چسبیده و متکی

گردد.  مختلف اساطیری و حماسی پدیدار میپا و موازی با دو مرحلۀ  گونه حالات دوگانه، پابهنفرت و احترام )تابو( نوسان دارد. این
ماند، های اساطیری و حماسی، دورۀ نخستین به جای آنکه به هنگام تحقق یافتن مرحلۀ دوم، کاملًا از میان برود، باقی می در این دوره 

گردد«  از پیش به تحقیر آمیخته می  شوند، و به تدریج این ارزش بیشگیرد که برای آن ارزش کمتری قائل میو صورتی به خود می 
 ( 29: 1369روید، )ف

یابد. امّا زال در برزخ میان ای تغییر می ای به دوره همین اساس است که تأکیدهای اساطیری از نسلی به نسلی و نیز از دوره   بر       
های  اندیشهاسطوره و حماسه شکل گرفته است، که خود احتمالًا نشان از ارتباط یا حدفاصل میان دو دوره در سیر اجتماعی و تکوین  

ای است که در عین اساطیری بودن، جریان رویدادها را باید به سود حماسه  انسان ایرانی نیز هست. و میان این دو مرحله، او واسطه
اگرچه ظرف اعتقادی    روست.ها روبهبه فرجام رساند. در اساطیر زمان و مکان و نیکی و بدی مطلقند. اما حماسه بیشتر با مصادیق این

طورکامل بر روش و کاربرد اسطوره  تواند خود را به بودنش، نمیو اندیشگی و روانشناختی این هر دو یکی است، حماسه به دلیل زمینی 
 منطبق کند.  

ای »در اسطوره انسان نیز به محدودیت انسان تاریخی و حماسی دچار نیست بلکه موجودی است آمیخته با تمامی جهان. آمیزه        
و تصور  ر ذهن  اقعیت عینی انسان و جهان بگنجد، دای پیش از آنکه در واست از گیتی و خدا و مفهومی است مطلق. چنین پدیده

ای است از انسان اساطیری و انسان  رسد. او آمیزه کند. اما انسان حماسی، بدین حد و مرز گسترده و »غیرانسانی« نمیآدمی سیر می
و کران دارد  فرجامی  و خون.  از خاک  ترکیبی است  بلکه  نیست،  و خدا  آمیزۀ جهان  او  بهره خاکی. هستی  اگرچه  است.  از  مند  ور 

 ( 28 :1369)مختاری،   «.مان ذات انسان عادی استاش هالعاده است، باز هم ذات اصلینیروهای شگفت و خارق

نام         و  در حماسهبزرگترین  ایران  پهلوانان  ملّ آورترین  از سیستان  های  ما  بودند که برخاستهی  بزرگی  از خاندان  پهلوانان  این  اند. 
:  1376)بهار،    «.باشندتردید رستم و خاندان او متعلق به سرزمین سیستان یعنی منطقۀ سکاها می بی»پیوست.  نژادشان به جمشید می

کند. این اشتهار  نام محلِ سکونت خاندان رستم و زال در آن ناحیه، خود، سیستانی )=اهل سکستان( بودن رستم را اثبات می (.228



نسبت روایات زال و رستم به سرزمین سیستان، دلیل بر سکونت رستم در آن ناحیه است؛ زیرا سیستان، همان سکستان است و نام  
منطقۀ زَرَنگ، پس از اقامت سکاها در آن محل، سکستان شده است. زرَنگ پیش از آن، نام یکی از ایالات قلمرو هخامنشیان بوده  

جمشید هنگام فرار از ضحاک با دختر کورنگ شاه زابلستان ازدواج کرد و ازو پسری به نام تور به دنیا    (. 422:  1395است)فاتحی،  
گرشاسپ و از گرشاسپ نریمان و از نریمان سام،  آمد. از تور، شیدسپ و از شیدسپ طورگ و از طورگ شم و از شم اثرط و از اثرط 

سام متفاوتست چنانکه اغلب سام را فرزند نریمان دانسته است ولی  از روایات فردوسی در باب نریمان و    معروف به »سام یکزخم«.
زمین روی دهد و زال و رستم از آن برکنار بمانند.    تواند در ایرانگونه حادثه و بحرانی نمیهیچیز وی را برادر نریمان گفته است.  گاه ن

 توان زندگی اینان را رها کرد، که زندگی حماسی سرآید.  تا حماسه هست، پای اینان نیز در میان است. تنها هنگامی می

 چرا نام خاندان زال در اوستا نیامده است؟ . 2-2

یک از ی دارند، در هیچ سخن رفته در بندهشتن است. این افراد داستانی که مقامی بزرگ در روایات ملّ   زال و رستمتنها جایی که از  
بندهشن  توان این وضع خاص را در  شوند. با توجه به این اصل چگونه میمأخذ دیگر پهلوی، که شامل روایات مذهبی است، دیده نمی

ها و  شاید توجیه این امر در جدیدبودن دورۀ تألیف بندهشن باشد. یعنی در دوران اسلامی و آشنابودن مؤلف آن با ترجمه  توجیه کرد؟
ها در های عربی خداینامه. امّا آنچه نیازمند توجیه است، همانا نیامدن نام زال و رستم در متون مذهبی است، نه ذکر نام آنتهذیب

فقرۀ بیست و هشتم از متن حماسی در  ت.همراه اسفندیار یاد شده اس یکی از این متون. نام رستم در منظومۀ »درخت آسوریک« نیز 
یک از این دو متن مبتنی بر روایات مذهبی هم به صورت اسمی عام به معنی »دلیر« از او ذکری رفته است. اما هیچ»ایاتکار زریران« 

و عمداً از لحاظ اینکه  اند.  شناختهشپیگل گمان کرده است که مؤلفین اوستا، رستم را خوب می  (75:  1364سن،  )کریستین  .نیست
( موبدان دورۀ ساسانی، همانطور که قادر 28: 1361)نولدکه،  .اندرفتار او بدلخواه موبدان نبوده است، از او و خاندانش اسمی نبرده

نی، در مورد آن سکوت کنند و  نادیده گرفته، به پیروی از ارادۀ حکومت ساسا  ریخی ایران، یعنی دورۀ اشکانی را ند یک دورۀ تاابوده 
بردارند؛ میان  از  را  نیز می   اخبار و روایات اشکانیان  از این شیوه   اند خاموشی گزینند.توانستهدربارۀ زال و رستم  ایست که بسیاری 

 اند. ها، بارها در طی تاریخ نسبت به حکومت سلف خود معمول داشتهحکومت

اند، ایرانی سکاهای منطقۀ سیستان بوده-های زال و رستم که به احتمال زیاد مصداق تاریخی آنان فرمانروایی پارتی»بین داستان         
توان مناسبت و ارتباطی یافت، به دلیل آنکه تلفیق  با روایات بس کهن اساطیر زرتشتی و پیشدادیان و کیانیان عصر اوستا و زرتشت نمی

های او مقارن با عهد پارتیان های رستم و پهلوانیها تا قبل از دورۀ اشکانی امکان پذیر نبوده است. افسانهروایات مذکور با آن داستان 
ها است، شکل گرفته و در روایات، مطرح شده است و این رویداد، حداقل تا  اشکانی و کوشانیان که عصر طلایی تدوین حماسه

رسد. سال پیش از میلاد مسیح می   1000تا    1200نسته باشد؛ حال آنکه عصر اوستا و زرتشت به  تواق.م نمی135تاریخ پیش از  
های نخست میلاد مسیح های ماوراءالنهر و سیستان و مقارن با سالبنابراین طبیعی است که داستان خاندان رستم که متعلق به حماسه

گرد کرده و  عقب  هزارسال پیش از میلاد مسیح، های متقدم و کهن اوستا در یکدر دورۀ پارتیان اشکانی است، ممکن نبوده به بخش 
ت رستم با گشتاسپ و  هرحال اگر ماهیّ  به (422: 1395«)فاتحی، .به اساطیر پیشدادیان و کیانیان در کتاب اوستا راه پیدا کرده باشد

وان یاور و پشتیبان گشتاسپ یا زرتشت در میان  چگونه است که هیچ سخنی از او به عن  بوده، رای میموبدان ساسانی هماهنگ و هم
توان دلیل این امر را، فقط متأخر بودن روایات مربوط به پهلوانان سیستان، نسبت به دورۀ تدوین اوستا دانست؟ اما همۀ  نیست؟ آیا می

از روایات ملی نپذیرند. پس  اند که تأثیری  چنان قدیم نبودههای دینی زرتشتی آن متون پهلوی و دیگر کتابهای اوستا، و نیز  بخش
ای عام، سخنی دیگر دربارۀ رستم و زال در دست نیست؟ و این در حالی است  چگونه است که جز در دو سه مورد، آن هم به اشاره 



  :1386،  )مروج الذهب .  که به روایت مسعودی کتاب مستقلی دربارۀ اخبار خاندان سیستان و رستم، در آن روزگار وجود داشته است
هایی که شکل  گر شود. در تاریخ ادیان، هم نهضت»در بینش دینی طبیعی است که هر نوع تضادی با رنگ و شکل مذهبی جلوه   (118
شده بیشتر به هیأت مذهبی بوده است. بنابراین در روایات شاهنامه، عقیده و تلقی شاعر  ها میهایی که با آنگرفته و هم مخالفتمی 

تر از آراء مؤلف منظومه نیست. اتکاء بر روایت حماسه، بینش و  نیز دخالت داشته است. و در تحلیل حماسۀ ملی نیز عاملی مهم
گشتاسپ و اسفندیار، خاندان سیستان را به  می که فردوسی از زبان  سازد. به هرحال هنگاگرایش شخصیت اصلی آن را روشن می 

کند توجه به روال اصلی ماجرا داشته است. زیرا در برابر گشتاسپ، اسفندیار قرار گرفته است  سرتافتن از فرمان شاهی آنان متهم می 
و فرمان شاه برای او فرمان دین نو است. و بازگشتن از فرمان او گناه و    (226:  1379)مختاری،    «.که خود مبارز راه آیین بهی است

 بدبینی است: 

 »مرا گویی از راه یزدان بگرد           ز فرمان شاه جهانبان بگرد

 که هر کو ز فرمان شاه جهان           بگردد سر آید برو بر زمان« 

 ( 303 :6ج ، 1386 )فردوسی،                                                       

 زیرا این گشتاسپ کسی است که: 

 دست او زردهشت        که با زند و اُست آمده است از بهشت« »نشسته به یک 

 (271: )همان                                                                                                       

خردی است. از سویی این مسایل با عدم  روزی و بیداد و پیروی از بی که این فرمان گشتاسپ برای رستم و خاندان زال سیاهحال آن 
شود، زیرا رستم به جنگ  همکاری خاندان سیستان با گشتاسپ در راه دین بهی، به ویژه در مقابله با ارجاسب تورانی نیز تشدید می

اگر راز این عدم همکاری در تفاوت و بُعد تاریخی دوران گشتاسپ و رستم انگاشته شود، باز   (282  :2)یشتها، ج.  دینی شرکت ننمود
شان از هم جدا نیست. اما از آنجا که حماسه این دو دوران را به هم مرتبط  ها که دین و سیاستخود دلیل است بر اختلاف میان آن

ی، در حادثات مشترک زمان تصور کرده است، تعیین نظرگاه عقیدتی آنان را نیز ضرور کرده و قهرمان حماسه را با قهرمان آیین زردشت
به هرحال در تعارض نظرگاه دقیق و فردوسی، حماسه ماجرای خود را بر طریق سرایندۀ   گنجانیده است.دانسته و در بافت روایات خود  

شاهنامه به پایان برده است. به همین علت نیز نابودی خاندان زال، به دست بهمن پسر اسفندیار صورت پذیرفته، که خود از پادشاهان  
 ستایش شده در آیین زرتشتی است.

بدین ترتیب حماسه راز مخالفت موبدان دورۀ ساسانی را با رستم و زال، نه در لعن و نفرین بر اینان، بلکه غیرمستقیم در ستایش             
های او با اژدهای سهمناک و بسیاری از  رشاسپ و جنگگهای  حدیث پهلوانی  و آفرین آنان بر گشتاسپ و بهمن، نشان داده است.

ها رفته و  روایات دیگر در کرشاسپنامه به تفصیل آمده است و در کرشاسپنامه از پسر داستانی کرشاسپ یعنی نریمان سخناحادیث و  
شود. از نریمان همواره به عنوان فرد پهلوان و معروف خاندان  همین نام یعنی نریمانست که در شاهنامه گاه به صورت نیرم دیده می

سام در شاهنامه سخن رفته است. پس از نریمان و سام، زال زر یا دستان زال در روایات ملی از میان خاندان پهلوانان سیستان پدید  
»با وجود اینکه اساطیر گرشاسبی بسیار کهن و احتمالًا متعلق به دورۀ مهاجرت آریاهاست و درمقابل، افسانۀ رستم در سدۀ  آید.  می 

های گرشاسب را در  توان برخی آثار مربوط به افسانهعقیدۀ هرتسفلد، باز میاول میلادی در دورۀ اشکانی به وجود آمده است، به  



چنان که در شاهنامه منعکس است، پیدا کرد. مثلًا داستان پدر رستم یعنی زال دستان که گونۀ ابتدایی و اساطیری  داستان رستم، آن
کهن خود را در شاهنامه همچنان حفظ کرده، از نظر سبک و شیوۀ قدیمی و احتمالًا مربوط به روایات باستانی گرشاسب است. به  

هایش خبری  $ آمده و از افسانهritaگرشاسب است که در اوستا فقط نام او به صورت  گمان هرتسفلد داستان زال همان افسانۀ پدر  
اند و به جای آن القاب  نیست، ولی در شاهنامه اخبار او ضمن داستان پدر رستم بازگو شده است، درحالی که نام او را فراموش کرده

رتسفلد معتقد است که  ن انگاشتن داستان گرشاسب و رستم هاند. با یکسا ده$ را به صورت زال زر و دستان اسم خاص کر ritaکهن  
ها،  های گرشاسب در اوستا و سکوت شاهنامه دربارۀ آنبرای یکی از مشکلات اساسی تاریخ حماسۀ ایران یعنی مسأله ذکر پهلوانی

نولدکه و کریستین نیز نکردهکه  آن حتی کوشش  یافتن علت  برای  نقل  سن  یافته است: روایات گرشاسبی در شاهنامه  توجیهی  اند، 
 (41-42: 1385)سرکاراتی،  «.های رستمداستاناند ولی در جامۀ شده

کرد. این پهلوان در شاهنامه زال زر و دستان نام  زال پسر سام است که بر اثر سپیدی موی، پدر او را از شیرخوارگی از خود دور           
روی  گفتند که هنگام تولد موی سر و روی او چون پیران سپید بود و دستان از آنجهت به وی میدارد. بنابر روایت شاهنامه زال از آن

در   طور که گفته شده در اوستا از این پهلوان نامی نیست اما معمولاً که پدر با او دستان و مکر کرده و او را به البرزکوه افگنده بود. همان
( و نیز در اغلب متون  35)بندهشن، فصل    رستم( همراه آمده است-ستخم )رستهممتون پهلوی او را دستان نامیده و نام او با روت 

توضیح آنکه راء    د.هستن  اند. بنابر عقیدۀ همۀ محققان زال و زر هر دو به معنی پیر و دو شکل از یک کلمهکهن او را زال زر نامیده
لهجات کهن اغلب در زبان فارسی به لام بدل شد و به عبارت دیگر راء و لام در لهجات ایرانی قابل تبدیل به یکدیگرند پس زر و زال  

 روی در شاهنامه زال »پیرسر« وصف شده است:  ک ریشه و به معنی پیر است و ازینهر دو از ی

 که چون او ندید و نه از کس شنید«               »یکی پیر سر چور پرمایه دید   

های خداینامه است مانند تاریخ طبری و التنبیه و مروج الذهب مسعودی و الآثارالباقیۀ در آثاری که مستقیماً مستند بر ترجمه         
اند بیرونی و سنی ملوک الارض حمزه از داستان زال سخنی نرفته و او تنها پدر رستم شمرده شده است و در این موارد او را دستان نامیده 

و این نام همان است که در بندهشن هنگام ذکر خاندان پهلوانان سیستان آمده است. طبری از این پهلوان نخستین بار در ذکر داستان  
 نین آمده است:نامه چاز هزارسال زندگی کرد و در بهمن کیکاوس در حمیر مستقیماً سخن گفته است. بنابر نقل فردوسی زال افزون

 »در ایام دارا دگر گشت حال                  برون شد ز گیتی جهاندیده زال«

ا از این پهلوان در شاهنامه تا شرح سلطنت بهمن سخن نرفته و او  کرد. امّ بنابراین زال از عهد منوچهر تا عهد دارا زندگی می         
»قصّه زال زر والد رستم،   نگریستند.همواره یکی از بزرگترین رایزنان پادشاهان ایران بود و تمام پهلوانان به دیدۀ اعتنا و اعتبار در او می 

لمّا ملک منوجهر کان عمده امره وعُدّه ملکه و وجه قوّاده وعین بلاده سام بن نریمان الذّی یقال له سام یل و کان منقطع القرین فی  
یه بهلوان جهان ای  الفروسیّه و الشجاعه سائر الذکر بالسیاده و السیاسه و الیه سجستان و زابلستان و اطراف الهند و کان یُدعی بالفارس

لدنیا و کان یقیم بباب الملک مدّه یقضی فیها حقّ الخدمه ینصرف الی وطنه و مملکته فاذا اُحتیج الیه دُعی به و کان یتمنّی عمده ا
ابیض شعر الرأس و الحاجب والاشفار فانکره و اننی منه و  علی الله ان یرزقه ابنًا وینذر علیه النذر فلمّا طعن فی السنّ وُلد له مولود  

و  امر بنبذه و طرحه بعض الجبال الشاهقه الشاسعه لیقضی الله فیه ما هو قاضٍ فاُمتثل امره و رأته العنقآء فاحتمله و نقلته الی و کرها  
لّه علی مکانه فتوجّه فی طلبه  حتّی وصل الیه و عرفت  ربّته مع فراخها الی ان بلغ سبع سنین فرأی سام فی المنام مَن اخبره بحیاته  و د

 (67-69: 1963«)الثعالبی، وه فردّته علیه و زوّدته من ریشها ما یحرقه اذا نابته نائبه....العنقآء انّه اب



 داستان  . تحلیل3-2

شود که سام پهلوان فرزندی ندارد و این مصیبتی است برای پهلوانی ایرانشهر، که باید از دوده و نسل پایدار داستان چنین آغاز می
 گذرد تا اینکه:  بماند و کارکردهای پدر در پسر ادامه یابد. روزگاری دراز به انتظار می

 »ز مادر جدا شد بر آن چند روز              نگاری چوو خورشید گیتی فروز«

 (138: 1ج 1386 )فردوسی،                                                                   

وقتی که زال متوّلد شد، کسی  پهلوانی ایران زمین است.  شدن کودک، از پس این انتظار طولانی، خود آغازی دشوار در زندگی  اما زاده
همه اشتیاق و انتظار  دارند و آنای تولّد فرزند را از او نهان میپس هفتهتولّد فرزند موی سپید را به سام خبر دهد.  یارای آن را ندارد که

های پهلوانی، همگان را در برخورد با این پدیده به اضطراب افکنده است. زیرا  های فرهنگی و سنّتتوانند داد. ارزشرا پاسخی نمی
کند از تولّد ای جرأت میست که وقتی دایههاست. اهمیت امر چندانها و سنّتعاطفه و غریزه نیز در این میان تابعی از همان ارزش

 شناساند: نوزاد با سام سخن بگوید، منظومه او را چنین می

 »یکی دایه بودش به کردار شیر            بر پهلوان اندر آمد دلیر« 

 ( 138، ص 1)فردوسی، ج                                                                                                       

خداپسندانه به شیوۀ یادآوری سرانجام دایه با موضعی  انگیز را، با چنین جسارتی باید به سام رسانید.  گونه شگفت و هراسخبری این
 خداجویی و سپاسگزاری سام را ترغیب کند: رسانی حادثۀ تولّد زال، حسّ ( کوشید در فرآیند اطلاعActiveremember)فعال

 زبان برگشاد، آفرین کرد یاد د بر مژده داد                 »مر او را به فرزن    

 الان ازو کنده بادـــل بدسگروز فرخنده باد                دکه بر سام یل،       

 کجا جان بدین خواهش آراستی«  بداد آنچه را ایزد همی خواستی                        

 (61-63)همان، ب                                                                                                   

 کند: آوری استادانه نوزاد را چنین وصف می دایه با زبان

 »تنش نقرۀ سیم و رخ چون بهشت            برو بر نبینی یک اندام زشت 

 (138: )همان.               از آهو همان کش سپیدست موی..                                                 

 دهد:این تقدیر پهلوانی ایران زمین است و دایه نیز هشدار می

 چنین بود بخش تو ای نامجوی.

که مواضع حق جویانۀ دایه، او را به مسیر سپاس و خط شکر متمایل کند  چنان نیرومند بود که بجای آنامّا تعصب مدنی سام آن        
و او را قادر سازد که انسانیت را فدای انسان بودن نکند، به اتخاذ موضع طلبکارانه با خدا انداخت و از خوف سرزنش، از راه دانش 

 برون شد: 



 »بترسید سخت از پی سرزنش                  شد از راه دانش به دیگر منش«

 ( 73 :)همان                                                                                                                                       

  ای است که برای او رخ داده است. ترین حادثهنوظهورترین پدیدۀ جهان و بدیمنبرخورد سام با نوزادش، گویی رویارویی با             
تر کرده  تر و آزاری سختآزرده است، اینک وجود فرزند، او را دچار مشکلی پیچیده اگر تاکنون آرزوی فرزند، جهان پهلوان را می 

ای  که زال با پیوند رودابۀ ضحاک تبار، از ضحاک به ارث ببرد، سام از نیاکان رودابه، فرزندکشی را به شیوه درواقع پیش از آن است.  
دانست؛ غافل از آنکه،  دیگر، ارث برده بود. سام در مقام بث و شکوی با خدا، زال را چشم سیاه و موی سپید، و تجسّم اهریمن می 

ده« قرائتی اهورایی باشد، شناسنده همه را  کند، نه در شکل و قیافۀ انسان. اگر قرائت از »پدی اهریمن در نیّت و رفتار انسان لانه می 
بیند نه »نقض گناه«. سام غافل از آن بود که اهریمن از معبر تعصب کور در رفتار و مواضع سپاس گریزانۀ او  کمال سرّ محبت می

 گفت: گریخت که آن چیز در خودش بود. او خطاب به یزدان میتجسم یافته است. از چیزی می

 امام             و گر کیش اهریمن آوردهگران کرده»اگر من گناهی 

 به پوزش مگر کردگار جهان             به من بر ببخشاید اندر نهان 

 بپیچد همی تیره جانم ز شرم            بجوشد همی در تنم خون گرم    

 ازین بچه چون بچۀ اهریمن             سیه چشم و مویش بسان سمن«    

 ( 139: همان)                                                                              

کرد که بخاطر این ننگ،  دانست و خدا را تهدید میچنان در مواضع انفعالی افتاده بود که عطیّۀ ایزدی را مصداقی از ننگ میاو آن
 زمین است، رها خواهد کرد و از میهن دور خواهد شد:رسالت تاریخی پهلوانان را که همان پاسداری از کیان ایران 

 »از این ننگ بگذارم ایران زمین           نخوانم بر این بوم و بر آفرین« 

 ( 139 :همان)                                                                             

در مواقع بحران و در فضای هیجانات افسارگسیخته، تماشاگران صحنه، یا فرصت فکر کردن ندارند، یا جرأت فکر کردن و نقدکردن،  
شود. بنابراین هنگامی که مدتی آیند و اعتراضات بالقوه به بالفعل تبدیل میامّا وقتی اوضاع عادی شد، مردم کم کم به حرف درمی

 از زمان سناریوی طرد بیرحمانۀ زال از سوی سام گذشت، اعتراضات از گوشه کنار، علیه این اقدام ناصواب بلند شد: 

 زبان برگشادند بر پهلوان   »هرآنکس که بودند پیر و جوان          

 که هر ک او به یزدان شود ناسپاس         نباشد به هر کار نیکی شناس 

 چنان بیگنه بچه را بفکنی«ــی          ی بشکنــی همــتو پیمان نیک 

 (133-138-139)همان، ب                                                         

کردند تر ارزیابی می دانستند، بلکه آن را از غرایز حیوانی نیز پستمردم، عملکرد سام را نه تنها مبتنی بر عرف ایرانی یا انسانی نمی
 زیرا:



 »که بر سنگ و بر خاک شیر و پلنگ       چه ماهی به آب اندرون با نهنگ 

 اند«انیدهــایش به یزدان رســستــد        اندهــه را پروراننــچــه بـــهم

 ( 130-131ب  ، )همان                                                                         

آمد و سام را  کابوس درمیخواب نیز، این اعتراضات به رنگِ    رشد، بلکه دالم بیداری متوقف نمیاعتراضات مردمی فقط به ع         
گاه هایی با آموزه داشت: کابوس ژیانی که به دام گرفتار آید، به خروش وا میمانند شیر هایی از نوع یادآوری فعّال در خواب، ناخودآ

کشد. اگر موی سپید، خواند و وجدان سام را به پرستش می آمد و او را به بازخوانیِ مؤثر وضع موجود فرا می سام به رنگ اعتراض درمی
در ذات خود عیب است پس به موهای خودت بنگر، تولّد زال سپیدموی و تولّد پیری در موی تو هر دو هدایای خدایند: خدا آنچه که  

 دهد محض زیبایی و زیبایی محض است:  می 

 تو را موی سر گشته چون خنگ بیدـد                ت بر مرد موی سپیــ»گر آهوس

 ـی توبه بیــم کنـی گـــایزدت هدیه داد                همهم آن و هم این   داد داد« ـ

 (146-147ب   )همان،                                                                                                                             

مرده         مانند  و  سام  روزانه  اعتراضات  چون  واگذاشت.  رأی سران سپاه  به  را  مسئله  حل  باشد،  افتاده  کار  از  مغزش  دیگر  که  ای 
 های شبانه او را به شدت ترسانیده بودند: کابوس 

 »بترسید زان خواب کز روزگار            نباید که بیند بد آموزگار 

 چو بیدار شد بخردان را بخواند           سران سپه را همی بر نشاند«

 ( 152-153)همان، ب                                                                 

های  زال یکی از شخصیت  و به دلالت خردمندان برای نجات فرزند، درواقع برای نجاتِ خود از کابوسِ اعتراض، سر به البرزکوه نهاد.
او قربانیِ حادثۀ ای از فراز و فرودهای دشوار و دور ازا انتظار شکل گرفته است. ت او در زنجیره هوی محوری شاهنامه فردوسی است. 

سرنوشتِ دختران زنده کور است. تعصّبی که حتی با عرف اجتماعی نیز مطابقت نداشته است. او، هم  بیمرگِ عاطفه به دست تعصّ 
برای سام نیز عنصرِ تباه شدۀ  به گور اعراب جاهلی بود. گویی تعصب جاهلی، از اعراب جاهلی به پدرش سام، به ارث رسیده بود.  

دار پدری، تنها پسرش را، به  های ریشهاعتنا به علقهکند بینام و ننگ از عنصرِ عاطفۀ پدری نیرومندتر بود، از این رو، سام را وادار می 
 :ترین شیوه از خود دور کند تا طعمۀ درندگان شودجرمِ داشتنِ موهای سپید به بیرحمانه

 »دد و دام بر بچه از آدمی            بسی مهربانتر به روی زمی« 

 ( 94ب 77)دبیرسیاقی،                                                          

شود. با خون وحوش و خون حیوانات تغذیه و در کنام سیمرغ پرورده و در  ها افکنده میاو به جرم موی سپیدش به قصد مرگ به بیابان
ای است که همه دست به دست  گونههای اخلاقیِ مسئله، گویی اجزاء ساختار داستان بهامّا صرف نظر از ارزیابی بالد.  کنار وحوش می

داستان را که همان پیوند بین نسل اهورایی و نسل اهریمنی است، شکل دهند، حوادث بزرگ در    زی دهند تا زیرساخت مرکهم می



پروای بیابانی،  های متعارف و هموارِ زندگی. زال، به اقتضای پرورش آزاد و بیشوند، نه در چرخهشکنانه تولید می فرایندهای ساخت
ها، اوج و فرازهای داستان را معنا  زدا و هنجار گریز آنشود تا عواقب آشناییشکنی میدار تاریخی، موفق به ساختدر قلمروِ ریشه

 ببخشد: 

شکنی تابوی فرۀ ایزدی شاه، یعنی شکستن فرمان منوچهرشاه، مبتنی بر عدم تمایل او در ازدواج زال و رودابه. شاه، محض  ساخت-1
 الاجرای و عدول از فرمانش مستوجب مرگ بود. فرمانش لازم آمد، خوبی، و خوبی، محض شاه به شمار می

 شکستن ساختار سنتّی و تابو شدۀ باورِ درباریان و فرزانگان مبنی بر ممنوعیت ازدواجِ نسل اهورامزدا و نسل اهریمن. -2

گوید: مردان قبایل، نسل  یل علل تاریخی حرمت ازدواج با محارم میلساختارشکنان فرهنگی، از جمله لوی استراوس در تح          
دانستند تا بدین وسیله تارهای خویشاوندی از  مؤنث خانوادۀ خود را بر خود حرام و برای قبیلۀ دیگر، حتی قبیلۀ متخاصم مباح می

عالم معنا بر مدارِ یکپارچگی یا امّت   ها، که همه چیز درمحدودۀ قلمرو قبیله فراتر رود. از آن گذشته، در نگاه عرفانی انسانی به پدیده
رنگی اسیر رنگ شد و موسیی با موسیی در جنگ شد، واحده بوده، تنازع امری مستحدث و اکتسابی و معطوف به زمانی است که بی

اندازی از  شماران، که چشمبوغ به گوسالۀ سامری، پس در نگاه کاهنان و موبدان و ستاره موسی مصبوغ به صبغه الله شد و فرعون مص
اهریمن و شیطان در تضاد با »انسان« قرار دارند نه با خدا  مناظر ماوراءالطبیعه به مقتضای فضای داستان است، اصل بر توحید است.  

رنگی اسیر رنگ شود، امّت واحده بودند، بنابراین ذاتاً در پیوند بین این دو نسل، خارج  که بییا هورامزدا. ضحاک و فریدون پیش از آن 
)یولج اللیل فِی النَهار   از سنّت توحید نیست؛ چه بسا که از پیوند بین دو نسل متخاصم، عدالت بروید نه ستم، و نور بروید نه تاریکی

 وَ یُولِج النهار فِی اللیل(: 

 شناسان به روز دراز                 همی ز آسمان بازجستند راز ستاره 

 که دو دشمن از بخت خویش آمدند   بدیدند و با خنده پیش آمدند                   

 که باشند با هم فرّخ همال            تو را مژده از دخت سهراب و زال 

 ازین دو هنرمند پیلی ژیان                بیاید ببندد به مردی میان«

 (859-862ب همان،  )                                                                     

 ضرورت نژادگی . 4-2

اعتقاد به نژاد و نژادگی که در حقیقت گویای تمایلات درون گروهی جوامع کهن است، در شاهنامه باوری بنیادی است. شاهنامه 
داند. »شاهنامه به هنگام گزارش پادشاهی ضحاک گویای شومی فرمانروایی بیگانگان بودن وی می های پادشاه را نژادهیکی از ویژگی

نماید که  ایران و ایرانیان است. پادشاهی بهرام چوبین نیز با آنکه ایرانی است چون از نژاد شاهان نیست بدشگون است. چنین میبر  
: 1368های یک ملت است«)سرامی، یکی از پندارهای اصلی حاکم بر شاهنامه این باشد که آمیزش با بیگانگان سر همۀ شوربختی

 سخن سیندخت پس از عاشق شدن رودابه به زال نمایشگر درستی این گمان ما تواند بود: (.682

 »هر آنگه که بیگانه شد خویش تو          شود تیره رای بد اندیش تو«

 ( 841،ب 190: 1ج، 1386 )فردوسی،                                                                                                  



که از عاشق شدن زال و رودابه به یکدیگر به هراس افتاده است نیز دلیل بر وجود این نگرش در میان ایرانیان عصر حماسه  سخن سام 
 است: 

 »از این مرغ پرورده و آن دیو زاد           چه گویی چگونه بر آید نژاد« 

 ( 693ب : 180، همان)                                                                          

 عشق

های عاشقانۀ شاهنامه است. در این داستان نزاع عظیمی میان ترین داستانورزی زال و رودابه یکی از بزرگترین و مهمداستان عشق
عشق و پرستش نژاد شاهان ایران و دشمن داشتن خصمان آنان پدیدار است و همین صراع مایۀ تطویل داستان و افزودن درد زال و  

ا این عشق به سود ایران ختام پذیرفت و مایۀ پدیدآمدن  امّ   (250:  1390)صفا،    «.رودابه و گرفتار ساختن ایشان به فراقی ناپایدار است
بینیم که وحدت نظر شاهنامه یعنی بیان مفاخر  روی می از این  اهی بزرگ گشت.پهلوان و یا فتوح تازه در برابر دشمنان، یا ظهور پادش

حدّ  ه  »چون زال بهای پهلوانی دیگر دانست.    توان به حقیقت دنباله و جزء داستانکه آن را میاین داستان محفوظ ماند، چنانایران در  
رشد و کمال رسید سام به خیال افتاد که لشکری به هندوستان کشیده نظمی در امور آن کشور ایجاد و متمردّین دین را مطیع و منقاد  

قشون بصوب مقصد حرکت  در رأس    خود در سیستان و زابلستان برقرار و خوداختیارات مالی و غیر آن به نیابت  سازد. بنابراین زال را با  
 و باغات و مزارع آن پرداخت.  و دوستان به سیاحت ایالات مختلفۀ مقرّ حکومت خود ن زال با همراهانمود. 

جای به کابل افتاد. چون به نزدیک  در ضمن شکار و گردش باغات و مزارع و تفریح و تفرّج نقاط مختلفه گذارش به غزنه و از آن         
و با اعزاز و اکرام کمر به خدمت او بربست.  شهر رسید مهراب پادشاه کابل به استقبال او شتافته تحف و هدایای بسیار به او تقدیم  

که مهراب، زال را وداع گفت . زال رو به همراهان کرده گفت: واقعاً مهراب مردی محبوب و شجاع و مؤدب است. یک از حضّار  همین
این  گفت: او را دختریست به نام رودابه که زیباترین بانوان عصر خویش و در جمال و کمال و عقل و معرفت از همه اقران بیش است.  

روز که مهراب  یک  که بهشت را ندیده جمله خواهانند.اشق و خواهان او گردید همچنانتوصیف بعه قدری در زال مؤثر افتاد که ندیده ع
را   کرد یکسر به حرمسرای خود رفته با همسرش سیندخت و دخترش رودابه به گفتگو پرداخت و حال زالمیاز اردوگاه زال مراجعت 

ام. ولی  سلحشوری و بزرگی و نجیبی و باهوشی و پاکی ندیدهه تا حال جوانی بدین زیبائی و  این گونه توصیف کرد: قسم به خدا ک
درعین تلألؤ شباب موهایش سپید است. رودابه که این صفات را از دهان پدر برای زال شنید محبتّی از او در دل احساس نمود. و  

  (33-35: 1369)ثعالبی،  «.هردو قبل از اینکه یکدیگر را دیده سراپای وجودشان از آن یکدیگر شده بود

های عشقی شاهنامه را خاصه  نظیر اوست. داستانهای بیداستان رودابه و زال در شاهنامه »مقدمۀ ظهور رستم و داستان جنگ         
ها زبونی دانست که در این عاشقیو حماسی جدا شمرد و اصولًا باید  های پهلوانی  توان از داستاندر قسمت پهلوانی این کتاب نمی

شیفتگی عشاق که به ضعف تن و پریشانی فکر و خفّت عقل کشد وجود ندارد و پهلوانان عاشق تا آخرین نفس سجایای پهلوانی و و 
 دهد: ابیات زیر گفت و شنود زال و رودابه را در نخستین دیدار نشان می  (251: 1390)صفا،  «.دارندمردانگی خود را نگاه می

 که شاد آمدی ای جوانمرد، شاد  »دو بیجاده بگشاد و آواز داد              

 ددرود جهان آفرین بر تو باد                خم چرخ گردان زمین تو با

 « پیاده بدین سان ز پرده سرای              برنجیدت آن خسروانی دو پای



 (541- 543،ب 171: 1ج ، 1386 )فردوسی،                                                

 دهد:  و زال پس از خیره شدن در جمال رودابه، چنین پاسخ می

 »چنین داد پاسخ که ای ماه چهر         درودت ز من، آفرین از سپهر 

 چه مایه شبان دیده اندر سماک          خروشان بدم پیش یزدان پاک

 رویت اندر نهان همی خواستم تا خدای جهان            نماید مرا 

 کنون شاد گشتم به آواز تو               بدین خوب گفتار با ناز تو

 یکی چارۀ راه دیدار جوی               چه پرسی تو بر باره و من به کوی«     

 (546-550،ب 171: همان)                                                         

آید و  خواهد تا بدان کمند از بام برشود. زال از کار رودابه به شگفت میآویزد و از زال میرودابه گیسوان انبوه خویش را از باره می
 (558 - 554، ب 172: همان) هاست گوید: گیسوان تو را ارج بیش از اینمی 

آیند و به سرای زرنگاری که بام فرود میآنگاه هر دو باهم از  رساند.  ستاند و خود را بر بالای دژ می زال پس از این کمند از رهی می 
 بندند که تنها از آن هم باشند. گویند و پیمان می روند و با هم سخن میدرون دژ برای کامجویی آماده کرده بودند می 

در گزارش آن، نخست  این ازدواج پیوندی عاشقانه است و    .های پهلوانی در شاهنامه قرار دارد ازدواج زال و رودابه در رأس ازدواج        
( موانعی در سر راه این ازدواج  125  :)همان  آید( و از زیبایی مردانۀ زال نیز سخن به میان می123:  1)ج  شودزیبارویی رودابه مطرح می

ها را برطرف کند و زال و رودابه را به  برد تا آنهم سر مهراب کابلی، نهایت کوششِ خود را به کار میاست که سیندخت، مادر رودابه،  
هایی تن دهد تا لیاقتِ همسری رودابه را به اثبات برساند.  در این راستا زال باید به آزمایش  (161- 160:  )همان.  ازدواج هم در آورد 

( و به عبارتی 173:  )همان  گذارد شود. مهراب پدر رودابه تاجی زرنگار بر سر داماد می سرانجام با خلعت خسروانی آمادۀ وصل می
( در شاهنامه صحنۀ عروسی، بسیار زیبا توصیف شده است؛ حتّی یال و دُم اسب را نیز به  70:  1371)کیا،  .  شودد شاه میدیگر داما

شود، یک هفته جشن و شادی است و زال و عقد به آیین و کیش بسته می   (173  :1ج  ، 1386  )فردوسی، .  اندمُشک و زعفران اندوده 
نشاند و به  دهند. زال عروس را در عماری میهای بعد نیز ادامه میآید. جشن را بزرگان خاندان، هفتهرودابه را خواب به چشم نمی

وصل و ازدواجی    (291:  1386)آموزگار،  .  ( ثمرۀ این ازدواج رستم جهان پهلوان است174  :)همان  شوندسوی سیستان رهسپار می
 (41-42 :2)فردوسی، ج. دختر شاه سمنگان است وصلت رستم و تهمینهدیگر در خاندان پهلوانی، 

رودابه، معشوق زال، از نسل ضحاک مار بدوش بود، ضحاک خود معلول یا قربانی غریزۀ خوش خوردن و سیر قهقرایی منش           
جویی«، جمشید از مقام اهورایی به مرتبۀ فرعونی رسیده بود. ظلم به نقطۀ به »خدایی   جمشید بود، سیر قهقرایی از »خداجویی«

آید،  ها مهم نبود که چه کسی به جای جمشید می اشباع رسیده بود. خواستۀ مردم آن بود که از سیطرۀ جمشید نجات یابند، برای آن
 مهم نبود که از چاله به چاه بیفتند، از این روست که به صحرای تازیان، رو آوردند، و ضحاک را به پادشاهی رساندند. 

نوردد و ازدواج  های طلسم شده را در می های او تبلور یافته بود فاصلهرودابه با جاذبۀ زیبایی که به طور سمبلیک در کمند زلف         
شود. رودابه از نسل ضحاک  برقرار میها  ها و جنگ و گریزهای منوچهرشاه و سام و اقمار درباری آنبین زال و رودابه با وجود مخالفت



شود امّا، خون اهریمن،  کند و بدین ترتیب تقابل بین زابلستان و کابلستان به تعامل تبدیل میاهریمنی با زال دارندۀ فرّه ایزدی ازدواج می
یک جا باید خود را نشان دهد، در اینجاست که داستان ازدواج زال و رودابه در فرزند آن، یعنی رستم، سناریوی جدیدی را شکل  

   دهد:می 

رستم فرزند زال و رودابه، محصولِ پیوند اهورایی و اهریمنی، در اساطیر ایرانی، مظهر انسان کامل است: قدرت برتر و تجهیزات           
وسیله امنیت  آورد و بدینها برمیشود و دمار از دوزگار آن)دانش( برتر. او برای آسایش مردم، جوانمردانه با دیوان و جادوگران درگیر می

آورد و ... اما با  وران در میگذارد و خود را به هیأت پیشهکند، برای نجات جان بیژن، غرور پهلوانی خود را زیر پا میمردم را تأمین می
شود که از آثار  گونه تحلیل میگرچه نقطۀ ضعف است و این ها، دو نقطۀ ضعف در شخصیت او گنجانده شده است،وجود همۀ این

ست، امّا خود در ساختار داستان نقطۀ کمال حماسه است، زیرا حماسه بدون تراژدی کامل نیست، رستم  خون اهریمنی ضحاک ا
گیرد امّا کار به اینجا خاتمه  کشد و تراژدی سهراب و اسفندیار شکل میتحت تأثیر این دو نقطه ضعف، سهراب و اسفندیار را می

قربانی جاهنمی نیز  برادر خود شغاد میطلبییابد، رستم خود  تیر میهای  به  را  لحظه شغاد  آخرین  در  و  بندد. خاندان رستم  شود 
کشد. شغاد عمداً و آگاهانه و مکارانه  شوند، رستم ناخواسته سهراب را میسیستان، قربانیِ حسّ انتقام بهمن، پروردۀ آستین رستم، می

 کند و... رساند. بهمن خاندان رستم را تار و مار میجوانمردانه، شغاد را به قتل میکشد و رستم، رستم را می

یابد. حادثۀ پیوند بین نسل اهورا و نسل اهریمن  ای استمرار میهای زنجیره ها و خودکشیای از قتلداستان زال و رودابه در شبکه        
ها، درواقع، پیوند حماسه با تراژدی بود. میراث اهریمنی نقطۀ  پروای بیابانو حادثۀ موی سپید زال و زندگی او در دنیای وحشی و بی 

(  Fornalcritical approachامّا در نقد فرمالیستی )  ( »ضعف« است، Moralcritical approachضعف رستم در نقد اخلاقی )
از   ر شاهنامه نقشِ تعیین کننده دارد، داستان زال و رودابه در شکل دهی ساختا  دهی اجزاء ساختار داستان »کمال« است.در شکل

 جمله:  

 کند. بالقوۀ سیمرغ شده، ابعاد فراتاریخی و فرامکانی ساختار حماسه را تأمین میموجب فعّال کردنِ هویت -1

پروا موجب شکستن ساخت قدرت )تابوی گیرد و همین طبیعت آزاد و بیپروا شکل میشخصیت زال در محیطی وحشی و بی-2
 شود. فرمان شاه( و ساخت سنّت )ممنوعیت پیوند نسل اهورامزدا و نسل اهریمن( می

انگیز و  دهی ساختار پهلوانی شاهنامه و فراز و فرودهای عبرت شود و رستم در شکلازدواج زال و رودابه، موجب تولّد رستم می-3
 زدای آن نقش فعال دارد.  آشنایی

تراژدی، جنگ  تراژدی، -4 تراژدی بیای بینامهمکمل حماسه است. حماسۀ بی  تراژدیِ  حماسه، غمنامهروح است و  ای رمانتیک 
مدهای آن، دست به  گویی تمام اجزاء داستان و پیا اند.سهراب و اسفندیار در فرایند زنجیرۀ حوادثِ ازدواج زال و رودابه به وجود آمده 

 اند تا پیوند نسل اهورامزدا و نسل اهریمن، ساختار داستان را روی فرایندِ انتقال کثرت به وحدت قرار دهد.  دست هم داده

 عوامل و عناصر مبهم و ناشناخته در هستی زال . 5-2

نماید، تا ضرورت اساطیری او  در هستی زال، عوامل و عناصر مبهم و ناشناخته، یکی پس از دیگری، در تأیید و تکمیل هم رخ می
یابد. نخستین عامل، همان سپیدی اوست، که   پیوند  با تحول و تکامل حماسه  برای حماسۀ ملی آشکار گردد و مراحل وجودیش 

درنگ از سوی سام به اهریمن و دیو منسوب شده های فرهنگی و پهلوانی جامعه آشکار کرده است. عاملی که بیتضادش را با ارزش



اند، مغایر است. رانده شدن او به سبب این رنگ، شدیدترین تجلی  هیأتی غیرعادی و نامعلوم که با آنچه از بشر تصور کرده»است.  
ای از  موجودی سپید و آمیزه حس نفرت و احساس وحشت گروهی از آدمیان است، نسبت به سپیدی موجودی که با آنان فرق دارد.  

وحشت و حرمت، که بر بنیادی مقدس و والا، چون جهان پهلوانی سام برآمده است. اگر اهریمنی است، پس چگونه بر این زمینۀ  
     ( 60: 1379نماید؟« )مختاری، افکند و بیگانه میایزدی تجلی کرده است و اگر ایزدی است پس از چه روی چنین به وحشت می

  . معنای دقیق خود را داراستمشخصۀ مهم شخصیت اوست و تمامی    در نظر انسان بدوی نام هر کسی همان ذات اوست؛         
شود. هر تلقی کنند، و همواره یک ارزش ذاتی به اسامی نسبت داده می ها حکایت میها از ذات مدلول آن واژه   (80:  1369)فروید،  

که تمام مفهوم شخصیتی و ذاتی زال در  یا واکنشی نسبت به این ارزش ذاتی وجود داشته باشد نسبت به نام نیز موجود است. همچنان
ای متجسم  تر شود و توان اهمیت آن چیزی که هستی اسطوره ای گستردهنام او نیز هست. »هرچه دامنۀ قدرت یک موجود اسطوره 

  (108: 1370)کاسیرر،   «.شودکند افزونتر گردد، پهنۀ نفوذ نامش نیز بزرگتر میمی 

اش که سیستان  شود، به پهنۀ زیستی و فرمانرواییگیرد که از رنگ سپیدش آغاز میبر مین روی نام زال گسترۀ وسیعی را دراز همی         
های تمثیلی در ادبیات اوستایی و پارسی، مثل  رود. توصیف با رنگ فرا می گسترد و تا معنا و درخشش زمان و زروان  و زرنگ است می 

( و 493:  126)مهریشت فقرۀ  .  دین مزدایی استادبیات ملل دیگر، بسیار است. جامۀ سپید از آنِ »چیستا« ایزد حکمت، و نشانۀ  
( یک جا سپیدی معنایی یافته  77:  81)فروردین یشت فقرۀ  .  کلام مقدس، روان سفید روشن درخشان اهورامزدا نامیده شده است

یابد: »هوم سپید ضدپیری« که زنده کنندۀ مردگان و بخشندۀ زندگی جاودان است. این  است که با هستی زال هماهنگی شگفتی می 
این داروی بی پاکیزه و طردکنندۀ مرگ،  بر  (1-6،بند18مرگی)بندهشن، بخشهوم سپید شفابخش  نیرومندی که  گیاهی و  ، خدای 

گونه، زال از آغاز با این نشانۀ سپیدی، به  بدین  مند است.که زال نیز، از آن بهره بخشد، به صفاتی موصوف است  دیوان پیروزی می 
یابد. او تبلوری است از پیرانگی  وار حماسه، پیوندی نزدیک و هماهنگی عمیقی می ود که با عمر جاودانهشموجودی ارائه می  صورت 

 هم از آغاز کودکی.  دوام یابنده، آن

 کودکان رانده شده . 6-2

های ملل دیگر  افسانههای ایرانی نیست، بلکه در  ترس و خشم از تولد نوزادی زال و سپیدموی، تنها منحصر به اساطیر ایران و افسانه
ها، روایات دیگری  در اساطیر و افسانه توان یافت.نظیر تولد زال را در اساطیر چین نیز میهایی وجود دارد. گونه ناخشنودینیز همین

اند و از شهر و  اند. اینان موجب هراس نهاد سیاسی و دینی جامعه بودهنیز هست، راجع به کودکانی که به سببی از جامعه طرد شده
شناسان و پیشگویان، نهاد  اند. پیش از تولد این کودکان، ستاره خانوادۀ خود رانده شده، به دامان طبیعت و وحش و طیر سپرده شده

 اند. سیاسی یا حکومت پدری را از وجود آنان برحذر داشته، از قدرتی که در آینده خواهند یافت، بیم داده

درنگ آنان را از جامعه جدا  اند. پس از تولد بیرا زیرنظر گرفته، حراست کردهها مادران اینان  کارگزاران حکومتبدین سبب نیز          
ای آنان را پرورش دهد، یا گاو و سگ و بزی به آنان شیر دهد. اند، تا چوپان زادهای دور از حیات اجتماعی افکندهاند و به گوشهکرده

آنگاه در بزرگی به جامعه، یا در میان گروه از آن، پذیرفته شدهپس  اند و به شکلی در جریان سرنوشت و کارکرد خویش قرار  هایی 
ای شدن از جامعه با این کودکان مشترک است، اما پیش از تولد، جنبه ای دیگر است. او در رانده گونها در مورد زال، ماجرا بهامّ   د.انگرفته

زا  اند و تنها پس از تولد است که نفرت پیشگویان کسی را از او برحذر نداشتهارائه نشده است.  آور، برای او شناخته و  منفی و زیان
 یابد. گردد و شخصیتی بیگانه میمی 



شود، زیرا هنوز جامعه را یارای آن نیست تا  این موجود سپید اهریمنی یا مقدس، این آمیزۀ وحشت و حرمت، از جامعه رانده می       
این دو بُعد متضاد، موجودی را مجسم کند و در میان خویش بپذیرد. اما این طرد از جامعه، رجوع به اصلی است که خود  در میانۀ  
پیچیدهشگفت و  شگفتیتر  سرچشمۀ  به  را  غریبی  هستی  چنین  است.  سپیدموی  این  ظاهری  نمود  از  میتر  عالم  به  های  و  برند 
سپارند، تا غریب بودن زندگیش تکمیل شود. عنصر سپید اساطیری او، طریق آشنایی با عوامل دیگر اسطوره ترین دایۀ جهان میشگفت

گاه و مقر پرورش  نماید. که خود موضوع پرورش و نمو زال و تجلیسازد و نخست البرزکوه است که در این طریق رخ میرا آشکار می
 اش سیمرغ است.  دهنده

داند. هراکلس نیز پس  شود و سام، داشتن چنین فرزندی را مایۀ ننگ خویش می زال پس از زادن از سوی پدر به البرزکوه برده می        
برد و از او سوزد و او را به کنام خویش می شود. سیمرغ را دل به حال زال می از زادن از سوی مادر خویش آلکمن سر راه گذاشته می

دهد، اما هراکلس سینۀ او را با دندان  دارد و به او شیر میآید، او را از سر راه برمیکند. هرا نیز از هراکلس خوشش میپرستاری می
آورد و از او  دارد و به نزد مادر میآورد، او را برمیافکند. در پی آن آتنا بر او رحمت میای می فشارد. هرا به ناچار نوزاد را به گوشهمی 
به پروردن او همت گمارد. »یبخواهد که  می  آتنا در روایات یونانی با نقش جوان خوبرویی که به همراهی موبدی و  نقش  هراس 

   (1044: 1368)سرامی،  «.کنند همانند استآیند و او را به بازآوردن زال ترغیب میمی بخردی به خواب سام 

 سیمرغ

از انگاره پدیدهسیمرغ نیز همچون زال،   ایرانی.های  ها و تلقیای پیچیده و مبهم است و تبلوری است  اقوامِ  در شاهنامه او    متضاد 
یابد، و اهریمنی است  که به خاندان زال و به حماسه ارتباط میهمچون زال وجودی مقدس و اهریمنی است. مقدس است هنگامی

شود، که از این  وقتی که از نظرگاه نهادسیاسی و دینی، و به ویژه آمیزۀ این دو که موضع اسفندیاری و گشتاسپی است نگریسته می
و آگاه. پزشکی ست درمان  ست خردمند  گاری است دانا و دلسوز، راهنمایینظرگاه زال نیز اهریمنی است. سیمرغ برای زال پرورد 

ها  زایاند. سیمرغ از شدنیگشاید و مولود حماسه را میست فرمانروا که راز سپهر را بر زال می بخش و رهاننده از بیماری و مرگ. مرغی
طی همین مراحل است که تجلی ایزدی و تصور   یابد.سیمرغ چهار بار در شاهنامه حضور می   و تقدیر آگاه است.   و حوادث آینده

 شود: اهریمنی از هستی او دریافته می

 ( 141  :1ج  ، 1386  )فردوسی،   در اینجا موجودی است مهربان و مادر.  کودکی زال، تا او را بپرورد و به نیروهای فوق طبیعی بیاراید.-1

اند، به او ارزانی دارد. از این پس او مربی برد تا آنچه را آدمیان از این کودک دریغ داشته آید و او را به کنام خویش می سیمرغ فرود می 
 سازد. ای است که زال را با روح خرد آشنا میو پرورنده

دهد که فرزندش، رستم، جهان و به وی خبر می»آموزد تا رودابه را از دشواری شگفت زایمان برهاند.  هنگام تولد رستم، به زال می-2
- 1497،ب  237:  1ج  همان، )«گذارد های این فرزند را نیز این پرندۀ شگفت با زال در میان میو ویژگیپهلوان ایران خواهد شد.  

می  (1490 را  کار  چارۀ  که  نیست  پزشکی سیمرغ  و  جادوگرانه  کارکرد  تنها  که  این  اوست  فرّ  سایۀ  در  تنها  کارها  همۀ  بلکه  سازد. 
 بخش و درمانگر است. نتیجه

در نبرد با اسفندیار موجودی است همچون دیگر عناصر اهریمنی و جادوئی هفتخوان مثل گرگ و شیر و اژدها. قدرت او بیشتر از  -3
 ( 26: 1372)نولدکه،  .قدرت دینی اسفندیار است. به همین دلیل است که نولدکه او را »مخصوصاً از عالم اهریمنی« انگاشته است



آخرین ظهور سیمرغ در برخورد با خاندان زال و خاندان گشتاسپی هر دو است. گویی این مرحله برآیند مراحل پیشین است. زال -4
 داند که:  جوید. زال می به هنگام درماندگی رستم در برابر اسفندیار، از او یاری می

 کان را دری دیگر است«»همه کارهای جهان را در است          مگر مرگ 

 (293: 6ج ،1386 )فردوسی،                                                                             

کند که تا آنجا که ممکن است با اسفندیار نیاویزد چرا که  بندد به وی سفارش می های رستم و رخش را میسیمرغ پس از آنکه زخم
( سیمرغ راه از پای درآوردن اسفندیار  545:  1368)سرامی،  .  کشندۀ اسفندیار به شوربختی خواهد زیست و سرانجام کشته خواهد شد

 (1276-1315، ب 297: 6، ج1386، ردوسی)ف آموزد و از تیر گز را به تهمتن میاگرفتن در نبرد با و چگونگی بهره 

با          نیز  ندارد، و در مورد گشتاسپیان  ایران جز رستم و زال دخالت  پهلوانان حماسۀ  از  ترتیب سیمرغ در زندگی هیچ یک  بدین 
های مادی و  انجامد. »او تنها حامی و نگهبان توانتضادی آشکار رخ نموده است. و دخالت او به پایان گرفتن حیات اسفندیار می

شده محسوب می  ا نگاهبان یا »توتم« قوم سک اند که این مرغ، فرشتۀ  »نظر داده  ( 73:  1379)مختاری،  .«  معنوی خاندان زال است 
( در سکستان )سیستان(  Aparsanاست. دلیل دیگری که بر این ارتباط ارائه شده، این است که برخی جایگاه سیمرغ را کوه اپارسن )

 (505: 1386)یاحقی،  «.شوداند. سیمرغ در بندهشن نگهبان دروازۀ بین ماه و خورشید پنداشته میدانسته

 فر زال 

کند که دارای اهمیت  در یزدان شناسی مزدیسنا، این ویژگی آشکار است که »هریک از خدایان بزرگ را با یک یا دو ایزد دیگر وابسته می
های او را  دهند و برخی از ویژگیکنند. کارهایی نظیر کارهای او انجام میکمتری هستند، و ایزد اصلی را در خویشکاری یاوری می

توان شخصیت روحانی و مقدس سیمرغ را بازشناخت، و ارتباط او  گونه است که میبدین  (.84- 85  :شوند«)دین ایرانینیز دارا می 
 های سکایی دریافت. را با خاندان زال و اهمیت ایزدانۀ او را بنابر نظام آئینی و روایات حماسی در پیوند با افسانه

فره ایزدی برای خاندان کیانی است. از سویی فره ایزدی بارها در اوستا    تی که همسنگ و همسان رابطه و اهمیترابطه و اهمیّ        
آید: »پس از آنکه او)جمشید( به سخن نادرست دروغ پرداخت، فرّ  و از این میان بارها به هیأت مرغی درمی   پذیرد.ترکیبی حیوانی می 

 را از او آشکارا، به پیکر مرغی بیرون شتافت... نخستین بار فرّ بگسست، آن فرّ جمشید... به پیکر مرغ وارغن بیرون شتافت. این فرّ 
دارندۀ چراگاه فرّ مهر  بار  برگرفت... سومین  فریدون،  آتبین،  پسر خاندان  را  فرّ  این  فرّ بگسست...  بار  دومین  برگرفت...  فراخ  های 

یشتها،  )  «.یر برگرفت، زیرا که او از پرتو رشادت مردانه در میان مردمان زورمند زورمندترین بودبگسست... این فرّ را گرشاسب دل
جنبگی وجود جمشید است. »جنبۀ خدایی و جهانی که به مهر اختصاص یافته، جنبۀ  این سه بخش نمودار سه   (337-336  :2ج

ارتباط معنوی فرّ ایزدی  این تشابه و  (62: 1380« )بهار، .پادشاهی که به فریدون رسیده و جنبۀ پهلوانی که به گرشاسب پیوسته است
یابد و این یک ویژۀ خاندان سیستان و شاید اندیشۀ سکایی  و سیمرغ، که آن یک به خاندان کیانی و نظام آئینی زردشتی اختصاص می 

ها و  ی از حیات اجتماعی خویش، ناگزیر از آمیزش و ادغام اسطوره اگشاید که در مرحلهاست، نیاز و راز مشترک اقوامی را بازمی
 اند.  های ذهنی خود بوده ها و اندوختهساخته

اند،  های سکائی در روایات ایرانی، از گرشاسب اساطیر مزدیسنا یاری جستهزال و آمیزش افسانه  گونه که به منظور پذیرش همان         
ها و باورهایشان دربارۀ فرّۀ ایزدی در یک  اند که با انگاره در ارائۀ سیمرغ نیز که نیروی معنوی پهلوانان سیستان است، نمادی پرداخته



شود، و در دامان او پرورش بدین ترتیب است که زال به همنشینی و پیوند با سیمرغ تصور می   نظام حماسی و آئینی هماهنگ گردد.
عنصر اصلی حماسه    است.ن حیوانات، زبان رموز عالم  باز  یابد. دانستن زبان سیمرغ برای زال، دانستن زبان رازهای طبیعت است.می 

گاه باشد. »به اعتباری پیدایی زبان مرزی است میان انسانیت و حیوانیت، میان فرهنگ  نیز آن گونه تصور شده است که بر این رموز آ
ای زبانی  ( سیمرغ که گویاست و میان او و زال رابطه60: 1369)لوی استروس،  «.و طبیعت، میان تعقل و عاطفه، یا اندیشه و غریزه 

این همان خاصیتی است که در حماسه ویژۀ خود زال است. و    ندیشه و حیوانیت و انسانیت است.نیز هست، سرحد میان غریزه و ا
 گرای سکائی است، خصلتی در اساطیر ایرانی نیز هست.  که ویژگی روایات طبیعتاین امر چندان

های  ها و اساطیر ایرانی، در مرحلۀ پیدایش حماسۀ ملی، همزیستی نمادهای آئینی و نشانههای سکائی در افسانه»تأثیر روایت         
های پهلوانی هریک نشانه و نمادی از آن خویش  چنانکه در شاهنامه پیداست گروهها را همراه داشته است.  اجتماعی و قومی این گروه

های اجتماعی در پرتو یک آئین عام مطرح گردیده است. توتم سیمرغ نیز به همین  ها به تبع از همزیستی گروهدارند که همزیستی آن
های طبیعی خود را همچنان حفظ کرده  ای که در پی ایجاد حماسۀ خویش بوده است، پذیرفته شده، اما ویژگیصورت در جامعه

کند، در آئین پرستش سکاها وضعیت طبیعی سیمرغ چیره است. فرّه  نوی را ارائه میاست. اگر فرّه در آئین زردشتی، بیشتر وضعی مع
:  1379«)مختاری،  .به صورت معنوی حمایت کنندۀ فرهمندان است، اما سیمرغ به هیأت طبیعی و مادی خود این مهم را برعهده دارد 

که  هنگامیهم قرار دارند.  ها نیز به صورتی تعدیل شده در کنار  گونه تعارضکه وحدت حماسی برقرار است، اینتا هنگامی  (84
گردد و سیمرغ به عنوان موجودی اهریمنی وارد مدار اندیشگی  تضادهای درونی نیز آشکار میرود،  وحدتی حماسی رو به پایان می

در مراحل بعد، با تغییری ای پیشین،  جایی اساطیر، سبب آنست که بسیاری از عناصر و عوامل اسطوره شود. از سوئی جابهاسفندیار می
که  اند. همچنانهای ایزدی، در مراحل بعد، اهریمنی ارائه شدهها و پدیدهرو بسیاری از شخصیتکیفی و ماهوی مطرح گردند. از این

اند. اما ویژگی سیمرغ در اینست که از سویی به سبب تأثیر باورها  های اهریمنی نیز، وجه ایزدی گرفتهها و پدیدهبسیاری از شخصیت
های اقوام گذشته در کل اساطیر و آئین زردشتی، به گونۀ موجودی ستایش آمیز و ایزدی یاد شود، از سوی دیگر هنگامی که  و انگاره 

ها و باورهای  شود، سیمرغ نیز همراه با پیروان آیین این آئین در حماسه، به شکل آیین پذیرفتۀ خاندان گشتاسپی و دین رسمی ارائه می 
 گردد.  ناموافق، اهریمنی تلقی می

 هبوط

به علت همین    کرده است، با البرز پیوند دارد.زال به واسطه و به لحاظ همان نیرویی که البرز را چنین بر فضای زندگی آدمیان محیط  
روی اگرچه اکنون دوران اقامت زال در این مکان اساطیری  بوط است نیز، پیوسته است. از اینپیوند و یگانگی، با هر آنچه به البرز مر

اش در سراسر عمر حماسه  های البرزیمستمر و ناگسستنی خواهد ماند، و خصلت  هاش با نیروی پیونددهندبه سر رسیده است، رابطه
ای اندیشیده است، تا پس از دورشدن  همه، اسطوره به منظور تأکید بر این خاصیت ذاتی زال وسیلهاستوار و تغییرنیافتنی است. با این

شود زال را به رجعت در گونه که وقتی سیمرغ از آمدن سام آگاه مین آن دو همچنان برقرار ماند. بدینزال از البرز نیز، رابطۀ ظاهر میا
اینک  سپارد.  فرستد، و پری از خود را به او می کند، و جزئی از هستی خویش را با او به میان زندگی بشری می میان آدمیان ترغیب می 

زمان آن رسیده است که پروردۀ سیمرغ و البرز، با واقعیت زندگی پهلوانی درآمیزد. روحانیت غریزی زال اینک دوباره به هیأت طبیعت  
که جامعه او را دچار مشکلی سازد و یا در  هنگامی  شود.رود، تا تعارض میان آرمان انسان و واقعیت وجود تعدیل می بشری فرو می

پروردۀ خویش را صیانت کند. زال به یمرغ نیز آماده است تا  افتد، و سموجودیت او تردیدی حاصل شود، به دخالت سیمرغ نیاز می 
 شود که پیشتر از آن رانده شده است. ای روان میسوی جامعه



اگر زندگی حماسه با زال آغاز شده است، واقعیت مادی نیروی زال را باید در رستم جستجو کرد. آغاز و انجام رستم، آغاز و         
گونه با سیمرغ آمیخته است.  ای است که نیرویی روحانی و مادی چون زال و رستم را این انجام زال نیز هست. این آغاز و انجام اسطوره 

تبدیل نیروی معنوی زال به نیروی مادی رستم و تعین یافتن ذهن در حیات این آدم خاکی، به خودی خود دشوار است. فعلیت یافتن  
نیرویی غیرطبیعی میسر نیست. پس سیمرغ عامل این تبدیل و فعل پذیریِ  اندیشه و تخیل و برآورده شدن آرزو، گویی بی دخالت  

که  هنگامی  کند.دیشد و زال را در مواجهه با واقعیت ملموس حیات حماسه، یاری میانگردد. و برای زایش رستم چاره می آرمان، می 
نماید تا از  ساز نیست، باز سیمرغ رخ میافتد، و نیروی آدمی چاره این تبلور مادی معنویت زال، این رستم، در واقعیت به سختی می

 و درهم شکستن او جلوگیری کند.  نابودشدن

 فرجام

شود، تنها با از میان رفتن بدی و اهریمن،  اگر زندگی زال و رستم، به منظور نبرد با بدی و مقابله با تجسم اهریمنی تورانیان، آغاز می
ای از حیات  های پهلوانی، تنها مرحلهسامان یافتن حیات ایرانشهر در پرتو کوششپذیرد. رستن ایران از شر بدی افراسیابی و  پایان نمی

گیرد.  جوید. هستی و کارکرد پهلوانان دیگر، با پیروزی نیکی بر بدی پایان میآنان است. فرجام اینان را حماسه در چیزی دیگر می
که نبردی  شوند، تا هنگامیآیند و کشته میاند، تا که فرجامی داشته باشند. در جریان رویدادها و نبردها به وجود میآنان آغازی نداشته

 باشد، آنان نیز هستند. اما زال و رستم چنین نیستند.  

اند. اینان فصل مشترک آرمان و واقعیت  «.ست. پس تا حماسه هست باید بمانند»آغاز اینان با فرجامشان به حماسه گره خورده ا           
تنی اسفندیار را  مرگی و روئینهی بیگشاید، حتّ بندد و بال میتخیل آدمی تا از این جهان، این هستی ملموس تاریخی، چشم فرو می

ها خانه  کشد و در آنگشاید، مرگ است و واقعیت حتمی، که چشمانش را به خون میآورد. اما همین که چشم مینیز به تصور درمی
آدمیانی که  »زال و رستم نشانهکند.  می  نیرومندتر است.  اینان  نیرومند است، زندگی  اما هرچه مرگ  از مرگند.  پر  بارز زندگی  های 

اند، حتی اگر بپذیرند که مرگ بر واقعیت مادی انسان چیره شود و آن را ویران سازد  تصور کردهسان قوی و نستوه  زندگی و مرگ را این
انگار نمی باز  پای درآورد،  از  نیز  را  و  و رستم  بر زندگی ذهنی و تخیل سرشار  نیرویش،  با همه  تن در دهند که مرگ  توانند  بدین 

 (  246)همان:  «.شان پیروزی یابد. پس زال باید بماندجاودانه

العمل آدمی در برابر آن اعتقاد به بقا و دوام خویش است، و از این بزرگترین ترس یا ناتوانی انسان، ترس از مرگ است و عکس            
تنی، یا عمر طولانی برای قهرمانان(. قهرمان حماسه در طول  مرگی و روئیناند نوید رستاخیز و روز معاد یا تناسخ )و تصور بیمقوله 

این خود به نوعی مقابله با مرگ است و تصوری است از جاودانگی و دوام پهلوان.   یابد و با آن هم عمر است.عمر حماسه زندگی می
پس اگر در اساطیر جاودانگی صورت زمان و بقاست، در حماسه ادامه و دوام یافتن قهرمان، خود همین بقاست. در اساطیر خدایان 

مرگی یابد که دوره سرآید. او از نوعی بی زید، چندان دوام می ای که میمرگند. اما در حماسه، قهرمان اصلی در همین دوره جاوید بی
ای از مرگ نیست. رستم و زال، از آغاز دوران حماسی تا پایان آن، همچنان  شده، در او نشانهای برخوردار است و تا دوره تمام ندوره 

تر از زال است. او  اما رستم زمینی رساند، نه از میان رفتن و کاهش نیروهای مادی جسم.  هستند. نه گذشت زمان آنان را به مرگ می
تر، پس مرگ تر است و زال اساطیری یابد. یعنی رستم حماسیتر او را درمی تجلّی نیروهای مادی حماسه است. پس مرگ نیز طبیعی 

 آمد.رسید، زندگی او نیز به سر مییک دورۀ حماسه نیز، نخست باید رستم را فروگیرد. یعنی اگر دورۀ حماسه به سر نمی
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اش بخش عظیمی از حماسۀ ملی فردوسی است. زندگیهای محوری شاهنامۀ ترین چهرۀ حماسه و یکی از شخصیتایزال اسطوره 
. نام زال و رستم که اصل سکایی دارد، در اوستا و متون دینی زردشتی نیامده است. تنها جایی که از آنان سخن رفته را دربر گرفته است

یک از مأخذ دیگر پهلوی، که شامل روایات  در بندهشتن است. این افراد داستانی که مقامی بزرگ در روایات ملی دارند، در هیچ 
های عاشقانۀ شاهنامه است. در این  ترین داستانورزی او و رودابه یکی از بزرگترین و مهمشوند. داستان عشقمذهبی است، دیده نمی

و مانند   ای دارد داستان نزاع عظیمی میان عشق و پرستش نژاد شاهان ایران و دشمن داشتن خصمان آنان پدیدار است. زال منشأ افسانه
های  ای که در کتابسیمرغ پرنده اسطوره حیات زال به وجود  ای ایران برخوردار از فر و فرهمندی است،  شاهان و قهرمانان افسانه

 ( است، رابطۀ بسیار دارد. های جادویی و اهوراییزرتشتی دربارۀ آن گفته شده است )دارای قدرت 
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